
یادداشت - ۱

بـــرای  ثبت نـــام 

انــــتــخــابــــات 

ریاســـت جمهوری در ایران 

همیشه مساله ســـاز بوده است. ازجمله ثبت نام کثیری از افراد 

ناشناخته با ویژگی ها و ظواهر غریب موضوع جالب توجهی برای 

رسانه ها بوده است. حقیقتا این وضعیت که بدون تغییری بی وقفه 

از آغاز برگزاری انتخابات در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

تکرار شده، شایسته تحقیق جدی است. اما با این حال، در این 

دوره شناخته شده ها یا معروفان نیز کمتر از ناشناخته ها مساله ساز 

و نیازمند تحقیق و بررسی نیستند. احتمالا بیش از هر امری نظیر 

گروه اول کثرت این نامزدها پرسش برانگیز است خصوصا اینکه 

بسیاری خود را برای ثبت نام گرم کرده بودند که به دلایلی از اقدام 

نهایی خودداری کردند. اما این موضوع تنها مساله در این مقوله 

نیست گرچه شاید بیش از همه سوال برانگیز باشد.

این امکان هست که به مساله کثرت نامزدها از منظر وجود تعداد 

متنابهی افراد شایسته برای چنین مسئولیت مهمی نگاه شود 

اما نگاهی به نامزدها و خصوصیات آنها فهم متفاوتی را موجب 

می شود. درحقیقت چالش کشـــور این است که اساسا به نظر 

می رسد هیچ گونه درک درســـتی از این مسئولیت نزد نامزدها 

وجود ندارد. با این حال، مســـاله برخلاف آنچه بعضا گفته شده 

این نیســـت که افراد درکی از حجم و ســـنگینی این کار ندارند، 

بلکه مشکل جدی تر از این است. اگر مشکل اندازه و سنگینی 

کار باشد قطعا به اشکالی ازجمله صرف بیشتر وقت یا به کارگیری 

نفرات بیشتر قابل حل است؛ اما مروری بر سوابق و اظهارات افراد 

نشـــان می دهد آنها درک درستی از ماهیت این کار ندارند و این 

مشکلی نیست که اساسا از هیچ طریقی چاره پذیر باشد چون در 

فقدان وجود صلاحیت های لازم از این قسم حتی از طریق آموزش 

و تربیت نیز قابل چاره جویی نیست چون بحث برسر خصیصه ای 

ذاتی و غیرقابل اکتساب است.

یک خطای جدی در کشور این است که اصولا حتی نخبگان نیز 

درکی از ماهیت کار سیاسی ندارند و عموما آن را با تخصص در 

سطوح بالای دانشگاهی اشتباه می گیرند. این بدترین خطای 

ممکن در این زمینه است چون معمولا متخصصان دانشگاهی 

در حوزه هـــای مختلف به ویژه سیاســـت بدتریـــن نامزدهای 

مسئولیت های سیاسی هستند. حتی پست های تخصصی در 

حوزه سیاست مثل وزارتخانه های صنعتی یا بهداشت نیز ماهیتا 

کاری تخصصی نیستند گرچه تخصص می تواند به آن کمک کند. 

به همین دلیل حتی در این حوزه ها نیز حرکت به سمت تفکیک 

تخصص از مدیریت رفته و مدیریت بهداشتی از حوزه تخصصی 

پزشکی جدا شده است. سیاستمداری و سیاست ورزی اساسا 

یا اولا و بالذات به حوزه عمل یا عقل عملی مربوط اســـت که از 

عقل نظری و دانش نظری کاملا متمایز و جداست. درحقیقت، 

همان گونه که وبر نیز متذکر می شود سیاست ورزی نوعی فن یا هنر 

است که از اساس نیازمند دانش نظری و مدرک تخصصی نیست. 

به همین دلیل اســـت که میان سیاستمداران افراد زیادی مثل 

جان میجر پیدا می شوند که تا دیپلم به سختی پیش رفته بودند.

درحقیقت، از نظر فایرابند عرضه سیاست به عنوان تخصص یکی 

از مغالطات یا فریب هایی است که برای فروش تصمیمات سیاسی 

در پوشش تخصص و محروم سازی عموم از مداخله در سیاست 

انجام می گیرد. با اینکه در ایران قطعا سیاست به چنین سطحی 

از مباحث نرسیده اما خطای مشابهی در آن کاملا مسلط و شایع 

اســـت. درواقع، اکثریت نامزدها صرفا به اعتبار تخصص در یک 

زمینه دانشگاهی خصوصا در حوزه های انسانی دچار توهم این 

شده اند که شایسته پست های سیاسی هستند، درحالی که اگر 

به صرف همین خصیصه باشد آنها بدترین نامزدها در این زمینه 

هستند. سیاست به مثابه فعالیت در میدان سیاسی حوزه ای عملی 

است که ماهیتا ربطی به سیاست به عنوان علم یا علم سیاست 

ندارد که به حوزه نظر تعلق دارد. سیاست ورزی نتیجه عقل عملی 

است که سازنده قلمرویی است که دانش سیاسی به کمک عقل 

نظری وظیفه شـــناخت آن را برعهده دارد. سیاست ورزی نوعی 

فن یا هنر است که در ریشه ماهیتی ذاتی و اکتسابی دارد که از 

طریق درس و آموزش سیاست یا هر دانش دیگری در دانشگاه و 

مدرسه به دست نمی آید.

این مهم است که نسبت سیاست با کارشناسی و دانش تخصصی 

از امور مختلف جامعه و کشور مثل اقتصاد یا صنعت و کشاورزی 

نیز روشن شود چون بســـیاری از نامزدها صرفا به اعتبار چنین 

آگاهی هایی خود را شایسته ورود به عرصه مسئولیت های سیاسی 

فرض کرده و می کنند. بی شـــک کشورداری یا حکمرانی بدون 

این گونه دانش ها و اطلاعات ممکن نیست اما این گونه اطلاعات 

و آگاهی ها نیز ربط ذاتی به سیاست ندارند. درواقع کارشناسی 

یا نیاز به این گونه اطلاعات تخصصی در مرتبه متاخر از سیاست 

و عمل یا تصمیم سیاسی موضوعیت می یابد. سیاست ورزی در 

مرتبه خود متقدم بر تصمیمات کارشناسانه قرار دارد. سیاست به 

مرحله ای از اقدام سیاسی، خواه تصمیم سیاسی یا عمل سیاسی، 

مربوط می شود که در آن مصالح یا منافع و اولویت ها یا تقدم و تاخر 

کارها و امور مشخص شده و براساس ارزش ها یا معیارهای هنجاری 

درستی یا نادرستی و ضرورت یا عدم ضرورت آن تعیین می شود. 

تنها هنگامی که تصمیمات و اقدامات سیاسی لازم مشخص شد، 

نویت به کار کارشناسانه می رسد. قطعا یک سیاستمدار نمی تواند 

از اطلاعات کارشناسانه مربوط به حوزه خود خالی و تهی دست 

باشد؛ اما نه نیازی وجود دارد که یک سیاستمدار واجد اطلاعات 

تخصصی مربوط به تصمیمات و اقدامات سیاســـی باشد و نه 

اینکه در فقدان آن خللی در عملکرد سیاسی او به وجود می آید. 

درحقیقت، برحسب قاعده بعد از اتخاذ تصمیمات سیاسی نوبت 

کارشناسان است که الزامات یا نیازهای اجرایی عمل سیاسی را 

مشخص کرده و به آن پاسخ دهند.

همان طوری که از فایرابند گفته شد، مغالطه شایعی وجود دارد 

که براساس آن کارشناسی به جای عمل سیاسی نشانده می شود. 

با اینکه مباحث مربوط به این مغالطه بخشـــی از تاریخ سیاست 

قرن میلادی گذشـــته بوده و با مناقشات مربوط به نظریه پایان 

ایدئولوژی پایان یافته، اما هنوز به کارگیری این مغالطه وجهی از 

منازعات سیاسی در بسیاری از جوامع است. برای اینکه نیاز به 

بحث تفصیلی در این زمینه نباشد کافی است به موارد برجسته 

یا نمونه های کاملا جدی یا صورت حاد مساله توجه شود. تاریخ 

سیاست در گذشته و حال از این گونه حالات پر است. نمونه های 

آن در گذشته در جنگ دوم کشورهای اروپایی یا مبارزات مردم 

فلســـطین و لبنان یا جنگ تحمیلی یا برجام در دوران ما کاملا 

در اذهان زنده اســـت. آنکه برای الزام به قرارداد یا تسلیم در برابر 

آمریکا بر قدرت نظامی و قدرت تخریبی بمب های آمریکا یا توان 

هسته ای آن دست می گذارد، درحقیقت از مغالطه کارشناسانه 

استفاده می کند کمااینکه قرارداد اولیه انگلیس و آلمان هیتلری 

یا سیاستمدارانی مثل عرفات یا سازگاران درجریان اشغال لبنان 

از استدلال های مشابهی بهره برده اند. براساس معادلات ناشی 

از توان قدرت نظامی، جنگ تحمیلی باید بلافاصله پس از اشغال 

خرمشهر و بخش هایی از غرب و جنوب کشور با تسلیم ما به پایان 

می رسید چون کاملا روشن است که نه در آن شرایط و نه در این 

شـــرایط قدرت نظامی یا قدرت آتش نیروهای ما با ارتش صدام 

و آمریکا متوازن نبوده و نیســـت. اما انتخاب نبرد با اشغالگران 

صهیونیست توسط حزب الله و حماس یا جهاد یا نبرد انگلیس 

پس از گسترش تجاوزات آلمان و دفاع ایران در برابر صدام الزام 

یا اساس کارشناسانه نداشته است. درواقع، در تمامی این موارد 

دانش و اطلاعات کارشناسانه درمورد توان نظامی حکم به قبول 

ســـازش یا تسلیم و پذیرش شکست می کرده است، با این حال 

تصمیم به نبرد و مقاومت گرفته شـــده اســـت. انتخاب نبرد در 

تمام این موارد تصمیماتی سیاسی است که براساس ارزش های 

استقلال و شرافت یا نفی ذلت پذیری و سلطه انجام گرفته است 

و چه بسا در مواردی که بسیار در تاریخ به وقوع پیوسته و نمونه اتم 

آن کربلا محور هویت ایرانی است، انتخاب نبرد و اراده مقاومت به 

نابودی کامل یک ملت یا گروه منجر شود، با این حال، مبارزه و 

مقاومت انتخاب شده و هزینه آن نیز با افتخار پرداخت شده است!

بنابراین، توان و قابلیت های کارشناسانه نه مبنای تصمیمات و 

اقدامات سیاسی است و نه اینکه به افراد شایستگی هایی می دهد 

که به اعتبار آن جواز ورود در سیاست برای خود صادر کنند یا آن 

را مبنای برتری سیاسی خود بر رقبای سیاسی بپندارند؛ گرچه 

متاسفانه در ایران اغلب موجب چنین اشتباهات مهلکی می شود 

و بسیاری از نامزدها یا انتخاب کنندگان در همین انتخابات جاری 

به آن مبتلایند.

باید توجه داشت که تفکیک ماهوی کارشناسی و تخصص یا دانش 

علمی با سیاست و عمل ولایی یا حکمرانی به معنای بی ارتباطی 

مطلق این دو حوزه نیست. در بسیاری موارد علم و دانش تخصصی 

در امر سیاسی مداخله و اثر دارد؛ آنچه خطاست الزام به تصمیم 

سیاسی براســـاس نظر کارشناسانه است. با این حال، انتخاب 

سیاسی ممکن است حکم به عمل براساس الزامات کارشناسانه 

بکند؛ به طور مثال در مواردی ممکن اســـت تصمیم به جنگ یا 

صلح براســـاس ارزیابی قدرت نظامی یا موازنه های قدرت انجام 

گیرد؛ حکم به جنگ بشود چون کشور دارای قدرت برتر نظامی 

است یا تصمیم به صلح با دشمن گرفته شود چون وضعیت توان 

نظامی دشـــمن در موقعیت برتر است؛ اما در تمامی این موارد 

تصمیمات مذکور به تعیین مسیر براساس وضعیت قدرت نظامی 

خود تصمیمی سیاســـی است، نه اینکه معادلات قدرت و توان 

نظامی تصمیم به جنگ یا صلح را موجب شـــده باشد. به بیان 

دیگر، درحقیقت از میان امکان های مختلف این انتخاب شده 

است که درصورتی وارد در جنگ بشویم که امکان پیروزی وجود 

داشته باشد. همان طوری که در مواردی ولو به قیمت تلفات بسیار 

مادی و جانی جنگ انتخاب می شود، در مواردی پذیرش صلح 

متضمن از دست رفتن استقلال یا ذلت پذیری نیست و پرهیز از 

تلفات یا آسیب به اقتصاد کشور و نظایر آن انتخاب سیاسی کشور 

بوده است چون مردم یا رهبران سیاسی کشور حاضر به قبول این 

خسارات نبوده اند؛ درنتیجه با توجه به اینکه ارزیابی کارشناسان 

نظامی از قدرت طرفین آسیب ها و تلفات را بالا و قطعی تشخیص 

داده اند، اجتناب از جنگ برای پرهیز از آســـیب انتخاب شـــده 

اســـت؛ درصورتی که اگر انتخاب سیاسی جنگ بود آسیب ها و 

تلفات نیز پذیرفته می شـــد و عدم توازن قدرت صلح یا سازش را 

الزام آور نمی ساخت.

با وجود این، تشـــخیص مغالطه تخصص و سیاســـت همیشه 

به سادگی ممکن نیست. آنکه در بیانیه انتخاباتی خود می گوید 

حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند علم و تخصص است و با 

داغ و درفش نمی شـــود و با این اظهارات می خواهد نامزدهای 

دارای سابقه نظامی را از دور خارج کند درحقیقت از این مغالطه 

اســـتفاده می کند زیرا فردی با سابقه نظامی به دنبال آن نیست 

که این ســـابقه نظامی را برای حل مشـــکلات کشور به کار گیرد 

کمااینکـــه تخصص های مدعی بر فـــرض وجود مبنای تعیین 

تصمیمات سیاسی برای حل مشکلات کشور نیست. آنجایی که 

نامزدی می گوید »تحقق پیشرفت اقتصادی شتابان و مردمی، به 

هم بستگی ملی در داخل، تعامل هوشمندانه با غرب، همکاری 

سازنده و پویا با شرق و هماهنگی برادرانه با همسایگان نیاز دارد 

و این امر احتیاج به علم و دانش و تجربه دارد«، عینا درحال انجام 

مغالطه ای مشابه اســـت. این سخنان با هدف ایجاد این توهم 

اســـت که گویی راه حل های پیشنهادی وی برای ارتباط با غرب 

و ادغام در نظام جهانی ســـلطه اقتصادی از گزاره های علمی و 

از احکام تخصصی است درحالی که صرف نظر از اینکه گوینده 

این سخنان تخصصی در اقتصاد ندارد، ارتباط با غرب و یا شرق 

نیز از تصمیمات سیاسی است که ارتباطی با علم اقتصاد ندارد. 

اینکه یک ملت پیشرفت اقتصادی یا فرهنگی را هدف بگیرد از 

تصمیمات سیاسی است که از درون هیچ علم و تخصصی استنتاج 

نمی شود کمااینکه راه حل های پیشرفت اقتصادی یا فرهنگی نیز 

تنوعی دارد که انتخاب میان آنها و ازجمله نگرش به غرب و ادغام 

در نظام جهانی اقتصـــاد به عنوان راه حل غربگرایانه تصمیمی 

سیاسی و ایدئولوژیکی است و نتیجه هیچ دانش و علمی ازجمله 

علم اقتصاد نیست.     

انتخابات و مساله کثرت  طالبان قدرت 

در همهمه دنیای پرتلاطم امروز که اطلاعات شبکه ای حرف اول 

را می زند، این »ارتباطات« و علم »روابط عمومی« است که نقشی 

بنیادی  مابین بشر و متعلقاتش ایفا می کند. اغراق نیست اگر بگوییم جهان 

امروز وامدار ارتباطات اســـت، همـــان عنصری که می تواند پدیده رانت 

اطلاعاتی را باعث شـــود و سازمانی را چابک و دیگری را روبه افول ببرد و 

این گونه زمینه ساز  رابطه ای معنادار میان قدرت اطلاع رسانی حکومت ها 

با جایگاه آنان  شود.

 چیستی نقش روابط عمومی در سازوکار اجرایی

نقش ارتباطات و ابزار اجرایی آن یعنی روابط عمومی، در دهکده جهانی 

امروز به مانند رســـانه ای فراگیر است که ســـازوکارش مرتبط با هدایت 

افکارعمومی و دستگاه های سازمانی معنا می یابد؛ به این شکل نیز نقش 

بیلبورد تبلیغاتی و پیشانی خبری سازمان یا نهاد متبوع را ایفا می کند. 

فراموش نکنیم این عملکرد روابط عمومی است که موجب شکل گیری 

تفکر مثبت یا منفی مردم نسبت به عملکرد دستگاه مربوطه می شود.

روابط عمومی به مثابه علم مدیریت چرخه اطلاعات است که هر سازمانی 

برای برقراری ارتباطات موثر با گروه های هدف شکل می دهد و این فراگرد 

اطلاعاتی و ارتباطاتی را در پی ســـاخت روابطی تفاهم آمیز با کارکنان، 

مشتریان، سرمایه گذاران، رای دهندگان و عموم مردم به کار می برد. این 

پل ارتباطی، امروز به سمت روابط عمومی دیجیتال و بعد از آن، آنلاین در 

حرکت است. هرچند متاسفانه هنوز هم در سیستم سازمانی کشورمان، 

نگرش به روابط عمومی صرفا متوجه بُعد »تبلیغاتی« آن است و کمتر به 

بازآفرینی مفاهیم ارتباطات تعلق دارد.

 انواع روابط عمومی در سازمان ها

شاید مصطلح ترین تقسیم بندی از واژه روابط عمومی، تعریف آن در سه 

شـــاخه توجیه گر، تبیین گر و تحلیلگر باشد. بر این مبنا روابط عمومی 

توجیه گر با ایفای نقشی سازمان محور و مدیرمحور، به طور مستمر سعی 

در توجیه دیدگاه  مدیران و منافع سازمان خود می کند و حتی با تحریف، 

پنهان کاری، دروغ و گمراهی راه های نشر اطلاعات واقعی و عینی سازمان 

به خارج را مســـدود می ســـازد. نهایتا با تبلیغات فریب دهنده سعی در 

بَزکَ کردن اهداف برنامه های سازمان دارد. روابط عمومی تبیین گر در 

خوش بینانه ترین شکل خود کارکردی توصیف کننده و روایتگر خواهد 

داشت که به دنبال رویدادها و وقایع حرکت می کند و تنها به شرح و بیان 

و گزارش آنها می پردازد. این نوع روابط عمومی فاقد برنامه استراتژیک و 

اجرایی است و به صورت منفعل، بدون ابتکار و خلاقیت با روزمرگی انجام 

تکلیف می کند. شکل تحلیلگر آن اما سیمای یک روابط عمومی بابرنامه 

را دارد که پیشاپیش امور، رویدادها و روندها حرکت کرده و به سطح مشاور 

مدیریت ارتقا می یابد. بنابراین در تعیین سیاســـت ها و خط مشی های 

سازمان مشارکت می کند. این جنس از روابط عمومی، تقویت درک متقابل 

با مخاطبان را هدف قرار داده و با اســـتدلال و منطق، ضمن صیانت از 

منافع سازمان، از منافع مردم، دولت و دیگر نهادها هم پاسداری می کند.

ادامه در صفحه 3

یادداشت - 2

نقش راهبردی روابط عمومی در 
ماموریت خطیر زندان  و زندانبانی
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»فرهیختگان« از اختتامیه جایزه جوان نوآور ماندگار گزارش می دهد
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مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی سازمان زندان ها

صفحه ۱۶ را  بخوانيد

مدیریت منابع آب در اختیار وزارتخانه ای قرار می گیرد که تخصصش انتقال آب و بروز خشکسالی است
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۱6صفحه
تهران ۲۰۰۰ تومان

شهرستان ها و واحد های 
دانشگاهی ۱۵۰۰ تومان

 شماره مسلسل 40۵۷
  سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ١400
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 شماره 33١۹
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روحانی

چرا تلاش لاریجانی برای مرزبندی با دولت روحانی بی فایده 

است؟گزارش های تحلیلی »فرهیختگان« را بخوانید

»فرهیختگان« یادآوری می کند :

۹خسارتبزرگاقتصادی
مجلسلاریجانی

در فرانسه چه خبر است


